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خانم و آقای هال
صاحبان مهمان‌خانه‌ی

کوچ اند هورسز

آقای هنِفری
ساعت‌ساز

فی‌یرِنِساید
باربر ایستگاه قطار



ماروِل
مرد بی‌خانمان

سرهنگ اِیدی
سرهنگ ارتش و دوست

آرتور کِمپ

دکتر آرتور کِمپ
پزشک و دوست دوران دانشگاه 

دکتر گریفین

دکتر کاس
پزشک





فصل اول

دروغ چــرا، روســتای آیپینــگ در قلــب شهرســتان 

نبود.  دنیا  نقطه‌ی  هیجان‌انگیزترین  غربی  ساسِکس 

حتی از هیجان‌انگیزترین مکان‌های انگلستان هم نبود. 

روستای کوچک سوت‌و‌کوری بود که مردمش بدون 

هیچ اتفاق خاصی مشغول زندگی و کاروبار بودند.



البته از لحظه‌ای که دکتر جک گریفین به روستا آمد، 

دیگر هیچ‌چیز مثل قبل نماند.

خانم هال، صاحب مهمان‌خانه‌ی کوُچ اند هورسِز، 

اولش نکته‌ی عجیبی در این غریبه ندید؛ مرد بارانی 

بلندی به تن داشت با دستکش، کلاه و شالی که تا 

بالای بینی‌اش را پوشانده بود. می‌خواست یک هفته 

در مهمان‌خانه بماند، همین.



عینک‌آفتابی تیره‌ی بزرگی به چشم زده بود، انگار حتی 

طاقت نور زمستانی را هم نداشت.

 خانم هال با خودش گفت لابد این آقای مسافر 

خیلی سرمایی‌ است، پس باید به آتش شومینه‌ی سالن 

پذیرش مهمان‌خانه هیزم اضافه کند. اما باز هم این آقا 

حتی یک لایه از لباس‌هایش را کم نکرد و همان‌طور 

با شال و کلاه و بارانی منتظر ماند تا اتاقش را تحویل 

بدهند.

بعد خانم هال نگاهی به اطراف انداخت تا وسایل 

دکتـر را پیـدا کنـد و گفـت: »می‌خواهیـد... اممـم... 

چمدان‌هایتـان را بیـاورم، آقـا؟«

وسایلم  تمام  نه.  »نه،  داد:  جواب  سریع  گریفین 

برایم  لندن  از  را  به دستم خواهد رسید، همه‌  فردا 

می‌فرستند.«

خانم هال مؤدبانه گفت: »چه فکر خوبی. وقتی لازم 

نباشد چمدان‌ها را دنبال خودتان بکشید، سفر خیلی 

راحت‌تر می‌شود!«
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البته خانم هال در عجب بود که آقای گریفین شب 

چطور بدون پیژامه می‌خوابد. حالا مسواک و لباس 

تمیـز بـرای فـردا، بـه کنـار! امـا نمی‌خواسـت دکتـر را 

سؤال‌پیچ کند.

کار او فقط این بود که با خوش‌رویی به مهمان‌ها 

برایشان مهیا  بگوید و یک تخت گرم‌ونرم  خوشامد 

بود که  خشنود  داد،  به گریفین  را  وقتی کلید  کند. 

هر دو کار را انجام داده است. بعد هم رفت طبقه‌ی 

پایین تا تمیزکاری آخر شب را شروع کند. اما در حال 

جاروکشی هم از فکر این مهمان جدیدِ عجیب‌وغریب 

انگار که  انگار که چیزی کم داشت،  نمی‌آمد؛  بیرون 

توی پوستش چیزی نبود! با آن عینک سیاه و شالِ تا 

بالای بینی‌اش، هیچ نمی‌شد فهمید خوش‌حال است 

یا ناراحت. آیا از اتاقش راضی بود؟ اصلاً از اقامت در 

آ‌ن‌جا رضایت داشت؟ خانم هال همین‌طور مشغول 

کار و فکروخیال بود که لرزه‌ی عجیبی به تنش افتاد.

آخرِ شب خانم هال درهای مهمان‌خانه را قفل کرد 
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